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قطب‌نما

اسما آزادیان

درباره اسیرهای جریان‌ساز تاریخ 

یاد در بند  فر
سال ۶۱هجری خیلی‌ها می‌خواستند روی بزرگ‌ترین خبر دنیا سرپوش بگذارند و شکل و شمایلش را عوض کنند. 
در بوق و کرنا کرده بودند که این بچه‌های یتیمی که لباس‌هایشــان پاره پاره اســت و زنانی که انگشــت‌نمای یک 
شهر شده‌اند، خارجی هستند. مسلمانان با خارجی‌ها جنگیده‌اند‌ و اسیر گرفته‌اند و این سرها که بر نیزه‌هاست، 
گر آن روز امام سجاد)ع( و زینب)س( با جانی پردرد و تنی اسیر، شجاعانه آن خطبه  سر دشمنان اسلام است. ا
آتشــین را در کاخ یزیــد نمی‌خواندنــد، بزرگ‌تریــن خبــر دنیا در بیابانــی تفتیده به نام کرب و بــ اپنهان می‌ماند. 
عاشورا جریانی بود که اسیرهایش، فرزندان پیامبرخدا)ص( آن را در دل تاریخ حک کردند و هنوز و هرسال بعد 
از گذشت ۱۴ قرن، محرم خبرسازترین ماه سال برای آدم‌های آزاده عالم است و به مناسبت شهادت چهارمین 
امام شیعیان، اینجا کمی نوشته‌ایم از دیگر اسیران خبرساز و پرسروصدایی که چیزی را در جهان تکان داده‌اند.

بی‌خبری چهل ساله 
دور محوطــه‌ پــادگان می‌دویــد و رزمنده‌هــا هــم دنبــال او می‌دویدنــد و تکبیر 
می‌گفتند. هیچ‌وقت به کم راضی نمی‌شد. همه باید بهترین خودشان می‌بودند 
تــا اخم‌هــای حاج‌احمد توی هم گره نخــورد. در جنگ هم رویه‌اش همین بود. 
ماشــه تفنگش را به ســمت ســنگر عراقی‌ها می‌چکاند اما در خیالش نیروهای 
اســرائیلی را تار و مار می‌کرد و تصویر محوی از بیت‌المقدس و فلســطین آزاد 
پیش چشــم‌هایش نقش می‌بست. همتش بلند بود و چشم‌هایش دورترها 

را می‌دید، خیلی دورترها.
کثر آدم‌ها فقط به مقاومت و مقابله‌به‌مثل کردن برای  زیر فشار جنگ، وقتی ا
حفظ وطن فکر می‌کردند، حاج احمد بود که گفت: »راه قدس از کربلا می‌گذرد.« 
گر  تیرمــاه ســال۶۱ بــا گروهی به لبنان رفت تا برنامه بریزد بــرای آزادی قدس و ا
امام)ره( پیغام نمی‌فرستاد که حالا وقت جنگ با اسرائیل نیست، شاید پاشنه‌ 
تاریــخ روی در دیگــری می‌چرخیــد. حاج‌احمد را ۱۴تیرماه ســال ۱۳۶۱ در مســیر 

طرابلس به بیروت دزدیدند. دقایقی بعد 
از ربوده شــدن حاج‌احمد و همراهانش 
رادیو اســرائیل اعــام کرد طراح عملیات 
فتح‌المبیــن و بیت‌المقــدس در پســت 

بازرسی »برباره« به اسارت گرفته شد.
بعد از آن اتفاق خیلی‌ها دنبالش گشتند، 
پی خبری از او. اما حالا عمر این بی‌خبری 
به چهل ســال رســیده و هنوز هم جای 
یک ســرو بلندقامت محکم که همیشــه 
نگاهش به ســمت افق‌های دوردســت 
بــود و با آن لهجــه صریح و محکمش تن‌ 
اســرائیلی‌ها را می‌لرزانــد، بیــن ما خالی 

است. 

ل نرگس
ُ
گ

شــاهزاده‌ روم شــرقی بــود. امپراتور روم 
که پدرش باشــد، برایش آرزوها داشــت. 
دلش می‌خواست دخترش را به عقد مرد 
ی در بیاورد که بعدا باعث محکم  نــام‌آور
شــدن پایه‌هــای امپراتــوری باشــد. اما 
ملیکا زندگی ســلطنتی و مجلل دوســت 
نداشــت. دلــش می‌خواســت بــا مردی 
ک باشــد و  ازدواج کند که خداپرســت و پا

تا هرجا که شد دور از رسومات خانواده‌اش.
خدا او را به آرزویش رساند. شبی حضرت فاطمه)س( به خواب او رفتند و برای 

فرزندشان از ملیکا خواستگاری کردند.
کش جنگ رومیان با مســلمانان، دختر شاهزاده ‌روم به اسیری گرفته  در کشــا
شــد، اســارتی که برای دختران دیگر عذاب بود و غم، دل ملیکا را روشــن کرده 
ی  بــود. بــه عــراق رســید و در بازار فــروش کنیزها راضی به رفتن بــا هیچ خریدار
نشــد، تا نامه امام‌هادی)ع( را از دســت بشــیر بن‌ســلیمان گرفت و اشــک در 
چشم‌هایش حلقه زد و به سمت امامش شتافت. نامش را از ملیکا به نرگس 
تغییر داد، مســلمان شــد، به عقد امام‌حسن عسکری‌)ع( در آمد و از شاهزاده 
امپراتوری روم بودن به همســری فرزند پیامبرخدا)ص( رســید. نرگس خاتون 
اسیر شد. سال‌ها در اسارت دیگری با امامش زندگی کرد و شد مادر گل نرگس، 

دوازدهمین و آخرین امام دنیا.

ترس بی‌موقع
هنــوز مختار زنده بود و نفس می‌کشــید 
که رفت و همســر قاتل او، مصعب شــد. 
خیلی ترسیده بود. مختار را گرفته بودند 
و اهــل حــرم و خانــواده‌اش در چنگ آدم 
بدقیافه و بدذاتی مثل مصعب گیر کرده 
بودنــد. ام ثابت، دختر ســمره‌بن جندب‌ 
و همســر مختــار اهــل ماندن، اســتوار 
ایســتادن و دفــاع کــردن نبود. سســت 
بود، جان خودش و بچه‌هایش بیشــتر از هرچیز دیگری برایش ارزش داشــتند‌.

وقتی در اســارت بود و مصعب به دروغ حرف ناروایی را به مختار نســبت داد، 
بــا اینکه ته دلش میدانســت همســرش آدم درســتکار و عادلی بــوده،‌ حرفش 
را تاییــد کــرد. گفت:اینهــا کــه شــما گفتید، حــرف دل مختار اســت. هیچ بعید 
 نیســت کــه خــودش این حرفهارا زده باشــد. مهــم ترین چیز بــرای او حکومت

 است و ریاست! 
در آن معرکه پیش چشم بقیه مسلمان‌ها، مختار را دروغگو و کذاب خواند و به 
گر با شمشیر از من کفر بخواهید، کافر میشوم.. معصب و همراهانش گفت ا

حرف ام‌ثابت حجتی شد برای آنکه مختار را حذف کنند. یاران کوفی و بی‌وفایی 
همســر، مختار را در تَله کرکس ها انداخت. مصعب او را به شــهادت رســاند و 
قیامــی که با شــعار یا لَثارات‌الحســین آغــاز کرده بود، بــه مهم‌ترین قیام برای 
خون‌خواهی از دشمنان و قاتلان امام‌حسین)ع( تبدیل شد و به تاریخ پیوست.

سنگ روی یخ 
تقویــم روی میــزش 13 ژانویــه ۲۰۱۶ میــادی را نشــان مــی‌داد. کت‌و‌شــلوار 
پوشــیده‌، کراوات زده و شــق و رق مثل همیشــه، رفت و پشــت میکروفن قرار 
گرفــت. دندان‌های ســفیدش بین ترکیب رنگ پوســت صــورت و لباس‌هایش 
بیشــتر خودشــان را نشــان‌ می‌دادند. رو به اعضای کنگره ‌آمریکا گفت: »آمریکا 
قدرتمندترین کشور روی کره‌ زمین‌ است. دیگران حتی به ما نزدیک هم نیستند.« 
شــاید به اندازه‌ چندبار پلک زدن آرام و با طمانینه از گفتن جمله‌اش نگذشــته 
بــود کــه چندقــاره آن طرف‌تر در آب‌های خلیج‌فارس، افســران نیــروی دریایی 
پرادعایش را تعدادی جوان پاسدار ایرانی که شاید از تعداد انگشتان یک دست 
پوش با آن همه دک و پز  کمتر بودند، به اسارت گرفتند. مرد همیشه کت‌و‌شلوار
سنگ روی یخ شد. اسیرانی که از ترس استخوان‌هایشان جرینگ‌جرینگ صدا 
می‌داد و بوی ترسیدن‌شان را حتی می‌شد از پشت صفحه‌های گوشی‌ها حس 
کرد، همان دلاورمردانی‌ بودند که در فیلم‌های هالیوودی شــبیه جنگنده‌های 
ســرتاپا ســیاه و شکســت‌ناپذیر به جنگ 
نابودشــان  و  می‌رفتنــد  دشــمن‌ها 
می‌کردنــد. بعــد از خبــر تجــاوز نیروهای 
دریایــی آمریــکا بــه آب‌هــای ایــران، مرد 
ک اوباما  پوش که همان بارا کت‌و‌‌شلوار
باشــد، گفــت: »مــا بابت ایــن موضوع از 
ایــران عذرخواهی نمی‌کنیــم.« و باز بعد 
از چنــد دقیقــه کلیــپ تســلیم شــدن و 
عذرخواهــی نیروهــای دلاورش در دنیــا 
پخــش شــد و این‌بــار واقعــا لبخندهای 
گرگ‌صفتانــه‌ مرد روی صورتش ماســید 
و آمریــکا ذلیــل شــد با اســیران بــزدل و 

ترسویش.


